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  چكيده
تحليـل ديـدگاه انسـان شـناختي هايـدگر در خصـوص        پژوهش حاضر با هـدف بررسـي و  

روش مورد اسـتفاده   .در تعليم و تربيت انجام گرفته است آنتاج دلالت هاي فناوري و استن
 سـه بـر اسـاس هـدف و روش تحقيـق،      .بوده است "روش تحليل مفهومي"، در اين پژوهش

نگاه انسان شناختي هايدگر به ) الف : صورت بندي شده است  ،سوال پژوهشي به اين شرح
مخالف درباره نگاه انسان شناختي هايدگر به  ديدگاه هاي موافق و)  بفناوري چگونه است 

دلالت هـاي تربيتـي ديـدگاه انسـان شـناختي هايـدگر بـه فنـاوري چـه          )  جند ا فناوري كدام
از نظـر هايـدگر،   :نشان مـي دهـد كـه     اوليافته هاي حاصل از پاسخ به سئوال  .باشند ؟ مي

 .اكم كـرده اسـت  فناوري از دازاين انسان خارج شـده و فرهنـگ خـاص خـود را بـر وي ح ـ     
يافتـه هـاي حاصـل از     .به هنر مي دانـد  آوردنهايدگر راه برون رفت از اين مشكل را روي 

برخي فيلسوفان مانند ليوتار و ماركوزه نسـبت بـه   : نشان مي دهد كه  دوم پاسخ به سئوال
، دريفـوس ، منديدگاه تقديرگراي هايدگر به فناوري موافق هستند و برخي ديگـر ماننـد بـرگ   

 .را تعـديل كـرده انـد    آن، با اين ديدگاه هايدگر موافق نبوده و و فينبرگ هابرماس، رسياسپ
يافتـه هـاي حاصـل از    . با كاربرد فناوري در زندگي، با لحاظ شرايطي، موافـق هسـتند   آنان

اگـر چـه كاربردهـاي فنـاوري در تعلـيم و تربيـت       : نشان مي دهد كه  سومپاسخ به سئوال 
، اصـالت و فرديـت   زم اسـت در اسـتفاده از ايـن پديـده    كن، لايل ـامروز رو به گسترش است 

كه شامل هنر هـم مـي   (  آنو معلمان حفظ شود، گستره فناوري در معناي واقعي  شاگردان
مورد نظر قرار گيرد، زبان فناوري گفتمان غالب در تعليم و تربيت نگردد و شاگردان ) شود

  .و معلمان در سيطره فناوري قرار نگيرند
  

   هايدگر، انسان، تعليم و تربيت، فلسفه، فناوري :واژه ها كليد
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  مقدمه
هايدگر يكي از معدود فيلسوفاني است كه به مسـاله  
فناوري به ديـده يـك مسـاله فلسـفي نگريسـته و ان را      

 .قرار داده است) وجودي ( موضوع تفكر عميق فلسفي 
ودي وج "مساله اي ، وي در فناوري و روح حاكم بر ان

يافت كه و به بررسي شان وجودي فناوري و ارتباط 1 "
ان با حقيقت و ربط و نسبت ان با انسان همت گماشـته  

بخشـي از پـروژه   ، نظريه هايدگر در باب فناوري .است
وجود هم چون يك  .عام وي در باب تاريخ وجود است

 .واقعه زمان مند و هم چون به ظهور امدن خـود وجـود  
فنـاوري و ماهيـت ان از ديـدگاه    بدين سان پرسـش از  

هايدگر در مركز پروژه وجودشناسي او قـرار دارد و بـه   
همين دليل مستلزم پرسـش پديدارشـناختي بنيـادين در    

  .]1[  باب ماهيت ان است
خاطر نشـان مـي   ، يدگر در اغاز پرسش از فناوريها

كند كه ما مي خـواهيم بـا فنـاوري نسـبتي ازاد برقـرار      
همانا اجازه مـي دهـد   زاد است كه سازيم و اين نسبت ا

هـدف  . وجود انساني ما را به ماهيت فنـاوري بنمايانـد  
تحليل هايدگر ان اسـت كـه پديـده فنـاوري را چنـان      
برجسته سازد كه افق و حدود ان در نسـبت بـا وجـود    

  .]2[ ادمي عيان گردد
نسبت فنـاوري از ديـدگاه هايـدگر بـا      در خصوص

بايد خاطر نشان كـرد   نظريه انسان شناختي حاصل از ان
كه هايدگر پيوند ناگسستني انسان بـا وجـود را حقيقـي    

نه بـه   –دانسته و از طرفي نيز حيات انسان را با فناوري 
بلكه به عنوان سرنوشت و تقـدير   –عنوان ابزار فناورانه 

، از نظر هايدگر در عصر حاضـر . بشر در ارتباط مي داند
ذات ، فكر فناورانـه انسان غربي در اثر تسلط فناوري و ت

خود را در خود بنيادي گم كرده و تمـام موجـودات را   
   .]1[ موضوع و متعلق به نفسانيات خود قرار داده است

: واكنش هايدگر در قبال فناوري شامل دو گام است 
به نوعي درمان پديدارشـناختي اشـاره   بايد ، در گام اول

                                                            
1. ontological 

ر دادن همانا مخاطب قرا، اين درمان از نظر هايدگر .كرد
فناوري از طريق پرسش انتقادي و سـپس تـلاش بـراي    
محدود كردن ادعـاي گسـتاخانه فنـاوري در خصـوص     

گـام دوم از نظـر   . كليت داشتن و مطلق بـودنش اسـت  
گسترش و غني بخشـيدن  ، هايدگر اساسي تر است و ان

اين شيوه مواجهه بـا فنـاوري    .به انكشاف فناورانه است
و تاكيـد بـر گونـه اي     اردبا مفهوم پوئسيس همخواني د

   .]2[ نگاه هنرمندانه و شاعرانه به فناوري است
يابي معناي فناوري، پيش از بررسي هايدگر در ريشه

كه ريشه يوناني فناوري اسـت، بـه بررسـي     techneواژه 
كه به معناي ساختن، پديـدآوردن و توليـد    poiesisواژه 

اش  پوئسيس در معناي گسـترده . مي پردازد، كردن است
نه تنها ساختن چيزهاي دست ساز مي باشد، بلكه پديـد  

بــه . آوردن آثــار هنــري و شــعر را نيــز دربرمــي گيــرد
اعتقادهايدگر هر گونه سـاختن، در واقـع همـان پديـد     
آوردن، پديدار كردن و به ظهور رساندن است، از جمله 
هر نوع ابزارسازي و به كـارگيري ابـزار نيـز در مقولـه     

اما فناوري به هيچ وي فقط ابزار . ردساختن جاي مي گي
نيست، بلكه قسمي آشكار كردن و آشـكار شـدگي نيـز    

بدين ترتيب تخنه يوناني نه تنها شامل كارهـا  . ]3[ هست
و مهارت هاي پيشه وران و صنعت گران، بلكه هنرهـاي  

تخنـه بـه   . فكري و هنرهاي زيبا را نيز دربـر مـي گيـرد   
امري است شاعرانه و معناي پديد آوردن و توليد كردن، 

  .فراتر از فناوري به معناي امروزين كلمه است
ماهيت فنـاوري هـاي نـوين بـه     ، اما از نظر هايدگر

نحوي است كه به طبيعت نه تنها چون يك منبع انـرژي  
مي نگرد، بلكه برآن است تا بر طبيعت چيره گردد و بـه  

بدينسـان  . نوعي آن را به فرمـان آورده و رامـش سـازد   
ــت  ــد   طبيع ــه باي ــايي ك ــت از نيروه ــه اي اس مجموع

هايدگر براي توضيح .مهارگردند و به خدمت گرفته شوند
بـه معنـاي    Gestellبيشتر معناي فناوري از واژه آلمـاني  

كند، وي ذات تكنولوژي مدرن قفسه و قالب استفاده مي
و رويكرد فنـاوري نـوين را ناشـي از نگـرش فناورانـه      
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 ـ    مي وي . از شـده اسـت  داند كـه از زمـان دكـارت آغ
فناوري ماشيني برخاسته از ذات فناوري مدرن : افزايد مي

 است كه آن نيز چيزي جز ذات متافيزيك مـدرن يعنـي  
نيست، با كار دكارت تكيه گاهي كه  -متافيزيك دكارتي

كليسا نماينده و پاسدار آن بود، از ميان رفـت و انسـان   
  .]3[ ، جانشين آن شد)يعني شناسنده( 1"سوژه" چون

نقد هايدگر به دكارت از آن جهت است كه دكارت 
جهان را بر زمينه ي مكاني و چون امري گسترده مي بيند 
و بنياد آن را روياروي انديشندگي قرار مي دهد؛ چنانچه 
در نتيجه آن دكارت جهان را بصورت جهاني فيزيكـي،  

چنين جهـاني بـا جهـان    . كمي و اندازه گرفتني مي داند
سنخيت و قرابتي ندارد، چـرا كـه جهـان     انسان هايدگر

هايدگر همانا جهان زندگاني است كـه خـود وجهـي از    
جهان نگري فيزيكـي و رياضـي   .است 2"دازاين"بودن 

دكارت زمينـه و پيشـينه فنـاوري در دوران مدرنيتـه را     
ريخته است، به نحوي كه از نگاه فناورانه بايد بر طبيعت 

د و علـم بـه فرمـان    چيره شد و آن را به مدد نيروي خر
  .آورد

را  "دادن شكل "و  "درچارچوب آوردن "هايدگر 
نوعي فرمانروايي فناوري دانسته و فناوري در اين معنا را 
به جهت دگرگون سازي و دخل و تصرف در هر امـري،  

از . نوعي كمك به غفلت آدمي از بودن و هستي مي داند
ديــدگاه هايــدگر چــون ذات فنــاوري، خــود فناورانــه 

نيست، ژرف انديشي پيرامون ذات فناوري ) تكنولوژيك(
بايد در قلمرويي صورت گيرد كه از يكسـو خويشـاوند   
فناوري باشد و از سوي ديگر و همزمـان بـا آن تفـاوت    

  .]4[ اين قلمرو همانا قلمرو هنر است. بنيادي داشته باشد
به نظر هايدگر فناوري بـه هـيچ روي امـري خنثـي     

گر فناوري را امري خنثـي تلقـي   نيست،وي گفته است، ا
كنيم، بدين معناست كه خود را به بدترين صورت تسليم 
آن كرده ايم، چرا كـه چنـين تصـوري از فنـاوري كـه      
امروزه خريداران زيادي هم دارد، چشم ما را به كلي بـر  

                                                            
1. subjectum 
2. Dasien 

دينسان آن تصـور رايـج از   ب] 5[ ماهيت فناوري مي بندد
وسـيله و يـا   فناوري كه گفته مي شود، فنـاوري نـوعي   

فعاليت است، تلقي و تعريف ابزار گونه و انسان مدار از 
فناوري است و تصور ابزاري از فناوري، شرط هر گونـه  
تلاش براي برقراري نسبت صـحيح انسـان بـا فنـاوري     

  .است
هايدگر همچنين در بررسي ماهيت فناوري، رابطه آن 

 ربط مي دهد، و چون 3"انكشاف  "يا  "آله تيا  "را با 
هر فرآوردني در انكشاف ريشه دارد و فنـاوري نيـز بـه    
عنوان نوعي فرآوردني به حساب مي آيد، پـس لاجـرم   

بدين ترتيـب فنـاوري   .گونه اي انكشاف از حقيقت است
. يك وسيله تنها نيست، بلكه نحوه ايـي انكشـاف اسـت   

چنانچه به اين امر توجه كـافي شـود، قلمرويـي كـاملاً     
به روي ما ) فناوري(كنولوژي متفاوت در مورد ماهيت ت

چنانچه به رويه انكشاف فناوري . ]5[ گشوده خواهد شد
توجه گردد، برخلاف تلقي فناوري بـه مثابـه سـاخت و    
توليد، تخنه نوعي فرآوري به حساب مي آيد، به عبارتي 

انكشـاف و   "فناوري در حيطه اي حضور مي يابد كـه  
قيقت است در ح كه همانا قلمرو آله تيا و 4"عدم استتار

انكشاف حاكم در فناوري مدرن به زعم .آن رخ مي دهد
هايدگر نه تنها با پوئسـيس كـه امـري شـاعرانه اسـت      

عنصـر  . همخواني ندارد، بلكه خود نوعي تعرض اسـت 
ديگر فناوري كه همانا انضباط و به نظم درآوردن اسـت  

و تعـرض بـه آن   ، نيز به مفهـوم در افتـادن بـا طبيعـت    
  .محسوب مي گردد

مفهوم گشتل آلماني در اشاره به ماهيـت فنـاوري از   
ديدگاه هايدگر از نظر معناي لفظي بـه اسـكلت بنـدي،    

گشـتل  . چارچوب بندي و شبكه بندي ترجمه شده است
همانا امر گردآورنده ي تعرض آميزي است كه انسان را 
مخاطب قرار مي دهد و طبيعت و انسان را بـه معارضـه   

را به نحوي منضبط به منزله منبـع  مي خواند تا امر واقع 
كَشـتل عبـارت اسـت از نحـوي     . لايزال به كشف آورد

                                                            
3. revealing 
4. concealing 
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انكشاف كه بر ماهيت تكنولـوژي جديـد اسـتيلا دارد و    
پـس امـر    .خود به هيچ وجه امري تكنولوژيـك نيسـت  

صرفاً ابزاري، يعني تعريف صرفاً انسان مدار تكنولـوژي  
نـا ماهيـت   گشتل يا هما.]5[ علي الاصول بي اعتبار است

حقيقي فناوري از ديدگاه هايدگر، به عنوان معارضـه اي  
كه انضباط را برمي انگيزد، آدمـي را بـه سـوي نـوعي     

پـس گشـتل حوالـت تقـدير     . انكشاف حوالت مي دهد
  .همواره حاكم بر آدمي است، تقدير انكشاف .است

بدينسان ماهيت فناوري جديد در تماميـت خـود در   
به ماهيت فناوري توجه مي  پس وقتي .گشتل نهفته است

كنيم، آنگاه گشتل را همچون تقدير انكشاف تجربه مـي  
از طرفي فرمانروايي گشتل در روزگار كنوني بشـر   .كنيم

را مور تهديد جدي قرار داده اسـت، كـه بـه سـبب آن     
تـري  امكان داردآدمي نتواند در مسـير انكشـاف اصـيل   

اسـت كـه   گشتل به مثابه ماهيت فناوري امري  .قرارگيرد
استمرار مي يابد و به عبارتي گشتل در حقيقت تقـديري  

آورد آميز گردمياست كه همه چيز را در انكشاف تعرض
كنـد تـا بـه    و همين گشتل است كه بشر را تهديـد مـي  

انضباط به عنوان تنها راه تصور پـذير انكشـاف توسـل    
جويد و در نتيجه در معرض خطري قرار گيرد كه ماهيت 

بدينسان ملاحظه مي گردد كه . تسليم نمايد آزاد خود را
از نگاه هايـدگر پرسـش از فنـاوري همانـا پرسـش از      

اسـتتار، يعنـي    -منظومه اي اسـت كـه در آن انكشـاف   
از طرفـي  . حضور يافتن حقيقت به وقـوع مـي پيونـدد   

حضور يافتن فناوري، انكشاف را مور تهديد قـرار مـي   
كه هر انكشافي  دهد و آن را با اين امكان تهديد مي كند

در انضباط به تحليل مي رود و همه چيز خود را صـرفاً  
  .]5[ در عدم استتار منبع لايزال عرضه مي كند

به نظر هايدگر، ما آدميان به جهت اشتغال خاطر تمام 
عيارمان به فناوري، قادر نيستيم ماهيت حقيقي فناوري را 

 ـ  ه تجربه كنيم، همچنانكه بخاطر اشتغال خاطر افراطـي ب
مســائل زيبــايي شــناختي، خــود امــر هنــري را تجربــه 

هايدگر در اشـاره بـه خصوصـيت انكشـافي      .كنيم نمي
فناوري، انكشاف حاكم بر فناوري مدرن را نوعي تعرض 

تعرضي كه طبيعت را در برابر خواستي نامعقول . داند مي
اي منبعي از انرژي اين امر جهان را به مثابه. قرار مي دهد

برداري هرچه بيشتر قرارگيرد تلقي مي بهرهكه بايد مورد 
  .نمايد

اي تحـول تـاريخي   جهان از ديدگاه فناورانه به گونه
طبيعت به عنوان امكاني . درنحوه نگرش به طبيعت است

آن چـه قـبلاً بـه    . معين براي بهره برداري ظهور مي كند
آمد، معكـوس  عنوان سلطه طبيعت بر انسان به شمار مي

ين انسان است كه از طريق فناوري بر شود و اكنون امي
از ) انسـان (بشر: افزايدهايدگر مي. يابدطبيعت تسلط مي

راند، در امرنظم بخشـيدن  آنجا كه فناوري را به پيش مي
ــوان نحــوه ــه عن ــداي از انكشــاف شــركت مــيب  جوي

همچنين به نظر هايدگر،علم جديد به طـور فناورانـه   .]4[
تفكر خود، طبيعت  حوهعلم جديد با ن. تجسم يافته است

را به عنوان شبكه اي از نيروهاي محاسبه پـذير دنبـال و   
به عبارتي وجه غالـب انكشـاف جهـان    . تسخير مي كند

  .همانا وجهي فناورانه است
هاي هنر يكي از واكنش احياي بنيادي تخنه به وسيله

اساسي است كه در سراسر تأكيدهاي هايدگري ديده مي 
ر اصيل شاعرانه در مقابله با هجـوم  هايدگر بر تفك. شود

 به نظر وي نحـوه . كندبي امان نگرش فناورانه تأكيد مي
انكشاف هنري، به عنوان همتاي مشـابه تخنـه بـه مثابـه     

 "بيـان وجـود  "امري فناورانه، راه هاي نويني را بـراي  
گشايد، درحالي كه از بنياد با تخنه بـه عنـوان امـري     مي

گر در اشاره به مفهـوم هنـر در   هايد.فناورانه تفاوت دارد
عهد باستان مي پرسد كه هنر در آن زمـان چـه بـود؟ و    

هنر نـام  ، پاسخ مي دهد، در آن دوره كوتاه ولي با شكوه
زيـرا  . ساده و بي پيرايه تخنه را با خود حمل مـي كـرد  

هنر، انكشافي به شمار مي آمد كه فرا مي آورد و حضور 
پوئسـيس تعلـق    مي بخشيد و به همين دليل به سـاحت 

و سرانجام اين كه هنر در دوران باستان انكشافي  داشت
بود كه بر همه هنرهاي زيبا از درون استيلا داشت، ايـن  
استيلا بر شعر و هر چيـز شـعري كـه پوئسـيس ناميـده      

: چنان كـه هايدگرگفتـه اسـت   . شد اعمال مي گرديد مي
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بدينسـان  . ]4[ "شاعرانه مي زيد آدمي بـر ايـن زمـين   "
فناوري و هنر در آن دوره شكوه و شـكوفايي خـود در   
واژه تخنه گردآمده و هر دو منادي رستگاري و جستن از 

  .خطر به حساب مي آمدند
هايدگر سـابقه فنـاوري نـوين كنـوني را بـه عصـر       

مي كند كه فيزيـك   دكارت مربوط دانسته و خاطر نشان
. فيزيكي مبشر فناوري كنـوني اسـت   -و نگرش رياضي

ضروري  "افزار  "ز تحت چنين وجهي به عنوان علم ني
در اين ساحت علم به وسـيله  . آيدفناوري به حساب مي

به عبارتي . گردد كه منشأ قدرت ماستمعرفتي تبديل مي
و بـالاخره  . گيـرد به خـود مـي   "بيكني  " علم خصلت

فناوري همچون انكشاف جهان به  ": هايدگر گفته است
) انتولوژيـك ( بنياد وجـودي عنوان منبع لايزال، شرط و 

هايدگر نگرش فناروانـه امـروزي را    ."علم جديد است 
مقابل ديدگاه يونانيان قرارداده و معتقد است كه يونانيان 
باستان در عينيت بخشيدن به هستي پـيش قـدم بودنـد،    
يعني آنان بودند كـه اشـياء ثابـت و قابـل تمييـز را از      

. جدا كردنـد  حضور احاطه كننده اي كه خود هستي بود
ولي اتفاق اصلي در دوران معاصر حادث شده است كه 
در اثر نفوذ نگرش فناورانه و ظهور هر چه بيشتر سـيطره  
ي   فيزيك و رياضي، اشياء و پديدارها فقط از جهت كمـ
. محض و قابل اندازه گيري مورد بررسي قرار مي گيـرد 

اين طرز تفكـر آشـكارا از آمـوزه دكـارتي سرچشـمه      
 –كه اعلام داشت كه وجه بـارز و ذات اشـياء   گيرد  مي

بـدين ترتيـب حقيقـت     .است –همانا بسط وگستردگي 
چيزي مي شود كه استنباط آن بدون وسايل ساخته شده 

به قـولي فيزيـك تبـديل    . توسط بشر ناممكن مي گردد
گردد به علـم خوانـدن عقربـه هـاي دسـتگاه هـاي        مي

دسـتگاه هـاي    گيري، و حقيقت آن اساساً متكي به اندازه
  .]4[ساخت بشر و زير سلطه و نظارت آدمي قرار دارد 

و نهايت اينكـه بـه نظـر هايـدگر، درهـر دوره اي،      
اي  هـر دوره ، تصويري از هستي وجود دارد، به عبارتي

. از زندگاني حامل تصـوير و تصـوري از هسـتي اسـت    
درپي هسـتي  تصورات دوراني پي تاريخ نيز در بردارنده

ون چارچوب آن آدمي جزئيات زندگاني است كه در در
  .خو را مي سازد و مي پردازد

به تدريج كه طبيعت بر اثر گسترش فنـاوري ناپديـد   
مي گردد، آنچه از دست مي رود احساس هستي به مثابه 

. حضـوري كـه منزلگـاه شـاعران اسـت     . حضور است
درجهان امروزي و در سـايه نگـرش فيزيكـي و سـلطه     

سرّ آميز بودن وحرمت گذاري به نگرش فناورانه، ابهت، 
. طبيعت از اطراف ما رخت بربسته و ناپديد شـده اسـت  

هايــدگر و شــاعران در چنــين زمانــه اي بــه عنــوان دو 
خويشاوند نهايي در برابر جهان امروزي قرار گرفته اند و 

در پايان راهروري دراز شـب، رگـه    1"بارت " به قول
بدان اميد بسته  و نوري را در آستانه در به چشم مي بينند

  .]6[ اند
، پژوهش حاضرمساله اصلي ، با توجه به مراتب فوق

ديـدگاه انسـان شـناختي هايـدگر در      بررسي و تحليـل 
خصوص فناوري و استنتاج دلالت هـاي ان در تعلـيم و   

   .مي باشدتربيت 
  

  سوال هاي پژوهش
  ؟نگاه انسان شناختي هايدگر به فناوري چگونه است. 1
موافـق و مخـالف دربـاره نگـاه انسـان       ديدگاه هاي .2

  ؟ندا شناختي هايدگر به فناوري كدام
دلالت هاي تربيتي ديدگاه انسان شناختي هايـدگر بـه   . 3

  فناوري چه مي باشند؟
  

  روش پژوهش
ــق حاضــر  ــورد اســتفاده در تحقي روش  "، روش م

هدف روش تحقيق مفهومي  .مي باشد 2 "تحليل مفهومي
ت از فهم و بهبود بخشـيدن  عبارت اس، يا تحليل فلسفي

به مجموعه مفاهيم يا سـاختارهاي مفهـومي كـه مـا بـر      
مقاصـد را بيـان   ، حسب ان ها تجربه را تفسير مي كنـيم 

بندي  مسائل را ساخت، مقاصد را بيان مي داريم، كنيم مي

                                                            
1. Barrett. W 
2. conceptual analysis 
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  .]7[ وريمآ و پژوهش ها را به اجرا در مي، كنيم مي
مفهـوم  بـه تحليـل   ، به اين ترتيب، در تحقيق حاضر

مـوارد  ، از ديـدگاه هايـدگر پرداختـه شـده     "فناوري"
استفاده و شرايط و ابعاد واژه گسترده تر و از نظـر معنـا   

كه در اشـاره بـه فنـاوري از     الماني "گشتل"عميق تر 
در اثار خـود او و مفسـران و شـارحان    ، ديدگاه هايدگر
  .مورد تحليل مفهومي قرار گرفته است، نظريه وي امده
خود بـه سـه صـورت    ، يق تحليل مفهوميروش تحق

، 1"تفسـير مفهـوم  "اصلي قابل اجرا اسـت كـه شـامل    
مـي   3"ارزيابي سـاختار مفهـوم  "، و 2"مفهوم پردازي"

دست يـافتن  ، هدف پژوهشگر، تفسير مفهومدر. ]7[ باشد
به تفسير عيني قابل دفاع از يـك اصـطلاح كـه ان هـم     

در زبان عادي مستلزم فهم معتبري از استفاده يا معناي ان 
مفاهيم نـوين ايجـاد   ، در مفهوم پردازي. مي باشد، است

به خصوص در مواقعي كـه مفـاهيم موجـود    ، مي گردد
. داراي ابهام باشد و نيازمند مفهوم پردازي جديد باشـند 

 "مفهـوم جديـدي از    ،4 "هرسـت   "، به عنوان مثـال 
ارائه نمود و اين ارمان به غايت مـبهم را   5 "تربيت ازاد 

عـلاوه بـر   ، در ارزيابي ساختار مفهوم. ]8[ قيق تر نمودد
، برهـان  ، الگو، ساختار مفهومي زيرساز يك نظريه، فهم

تعيين كفايت يـك  ، يا يك برنامه پژوهشي مد نظر است
ساختار مفهومي براي استفاده در يك تحقيق تربيتي نيـز  

  . جز ء غايات ان به حساب مي ايد
كاوي معنا و ماهيت كه هدف ان وا، در تحقيق حاضر

فناوري از ديـدگاه هايـدگر بـر اسـاس ديـدگاه انسـان       
و استنتاج دلالت هـاي تربيتـي ان بـا مـي     ، شناختي وي

باشد، از ميان انواع روش هاي تحقيق مربوط به تحليـل  
چـرا كـه   . از تفسير مفهوم استفاده شده اسـت ، مفهومي

دستيابي به تفسـيري  ، در وهله اول ،هدف اساسي تحقيق
ني و قابل دفاع از اصـطلاح فنـاوري و نسـبت ان بـا     عي

                                                            
1 . concept development 
2. concept interpretation 
3. conceptual structure assessment 
4. Hirst 
5  . liberal education 

اسـتنتاج  ، و در وهله دوم، ديدگاه انسان شناختي هايدگر
بـه  . تربيتي ان ديدگاه مي باشـد و استخراج دلالت هاي 

گـام هـاي انجـام تحليـل     ، در ايـن تحقيـق  ، اين ترتيب
طـي شـده   ، به ترتيب زير) از نوع تفسير مفهوم(مفهومي 

 ]9[ :است

 مفهـوم فنـاوري در قالـب اصـطلاح    ، ر ابتداد) الف
گشتل مورد شناسايي و تحليل قرار گرفـت و حـدود و   

سـپس  ) ب، دامنه بافت هاي جمله اي ان تعيين گردديد
مفهوم فناوري يا گشـتل در افـق پديدارشـناختي اش و    
نسبت ان با نظريه وجودشناختي هايدگر قرار داده شد و 

رفا امر فناورانه مورد گشتل به عنوان تقدير بشري و نه ص
در مرحله بعد مـواردي  ) ج ،ر گرفتتحليل و تفسير قرا

كه استفاده از واژه گشتل به صورت مناسب و منطبق بـا  
 .اورده شـد ، ساير ديدگاه هاي هايدگر به كار رفته بـود 

كـه در قالـب   ، مانند ديدگاه انسان شناختي خـاص وي  
ان مـي   مفهوم دازاين مطرح شده و كل معنـاداري را از 

پژوهش گـر بايـد   ، در مرحله بعد) د، توان استنباط كرد
بـه جسـتجوي   ، پس از دست يابي به نتايج نظري موقت

جهـت ازمـون    6"مثال هاي نقضـي   "موارد متناقض يا 
برخـي از  ، در تحقيق حاضر نيـز . فرضيات خود بپردازد

موارد تناقض گـويي هايـدگر در خصـوص فنـاوري و     
وي به طـور ضـمني پرداختـه     نسبت ان با انسان شناسي

در جـايي كـه فنـاوري بـه عنـوان      ، به عنوان مثال(شد 
 .)ابزاري در تحليل هاي هايدگري به كار گرفته مي شود

از ان جايي كه تحليل مفهومي ناظر بر فـراهم كـردن   ) ه
تبيين صريح و روشن از معناي يـك مفهـوم بـه منظـور     

در ، اشـد توضيح دقيق ارتباطات ان با ساير مفاهيم مي ب
تبيين هـاي مربـوط بـه مفهـوم فنـاوري در      ، اين مرحله

ديدگاه هاي ابزارانگارانـه و تقديرگرايانـه مـورد نقـد و     
تبيين قرار گرفته و نسبت ان بـا نظريـه انسـان شـناختي     

نظـرات  ، به ويـژه در ايـن مرحلـه   . هايدگر تبيين گرديد
در مـواردي  ، موافقان و مخالفان هايدگر در باب فناوري

در گام ، در نهايت) و. نوان موارد متناقض اورده شدبه ع
                                                            
6. counter examples 
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دلالت هاي تربيتـي ديـدگاه هايـدگر در    ، پاياني تحقيق
خصوص فناوري و نسبت ان با نظريه انسان شناختي وي 

  مورد استنتاج قرار گرفت 
  

  يافته ها
هايـدگر بـه   نگاه انسـان شـناختي    :تحقيق اولوال س

  است؟ فناوري چگونه
انسان كه به ذات خود، نگهبـان و   ،هايدگر از ديدگاه

 شبانِ هستي است و يا همسايه هستي و وجود است، آن
گاه كه بر هستي مي شورد تا سرور هر آنچه هست باشد 
از خود و از ريشه و بنياد خويش دور مـي گـردد و بـا    

پيامـد ايـن نگـاه     فنـاوري مـدرن  . خود بيگانه مي شود
ر نسـبت  بـه نظـر هايـدگ   .سروري و برتري جويانه است

طرف باشـد و   انسان با تكنولوژي نمي تواند خنثي و بي
آن نخستين خطري است كـه   طرفي و خنثي انگاشتن بي

  .ما را از پي بردن به ذات فناوري باز مي دارد
نتيجه و پيامد فلسفه دكـارت را، بـه كـانون     هايدگر

آوردن مفهوم انسـان در دوران مـدرن دانسـته و همـين     
. ذات انسان مدرن گرديده استمسئله موجب دگرگوني 

بنياد  به تعبير هايدگر انسان با چنين ديدي، خود را چون
 .]3[ مي بيند كه بايد آنها را بشناسد و بر آنها چيره گردد

چنين است كه انسان ميزان و معيار هر گونـه شـناخت،   
به تعبير او پيامد چنـين   .يقين، حقيقت و بودن مي گردد

مي انجامد و هنگامي  " انگاريبنياد  -خود "تفكري به 
گسـترش پيـدا كـرد، و     "مـا "به  "من"كه اين امر از 

كـارگيري  ه سامان و سازمان خاصي به خود گرفت، با ب
فناوري، خود قدرتي مي گردد در جهت استيلاي آدمـي  

يـا پـوچ    1"نهيليسـم " همانا خود گونه اي بر جهان كه
  .انگاري است

انسان، سوژه به ، ناين در حالي است كه براي يونانيا
بلكه از زماني اين طرز نگاه بـه وجـود   ، معناي بيناد نبود

آمد كه جهان به صورت تصوير براي آدمي درآمد و اين 
در . اتفاقي بود كـه در دوران مدرنيتـه صـورت گرفـت    

                                                            
1 .nihilism 

حالي كه براي يونانيان همانا بـودن اسـت كـه خـود را     
 نه و حقيقت در نمايان شدگي بودن است نمايان مي كند

در انساني كه در نقش فاعل شناسا قرار مي  2"تصوري"
  .گيرد

هايدگر سوژه شدن انسان و تصوير شدن جهان را دو 
: رويداد به هم وابسته و پيوسته تلقي كرده و مي افزايـد 

جهان نيـز  گاه كه انسان به صورت سوژه در مي آيد،  آن
 نيـز آن  3"انسان گرايـي "وي  به گفته. تصوير مي شود

تفسير فلسفي است كه توضيح و ارزيابي هر آن چه گونه 
هست را از ديدگاه انسان و در نسبت با او مي بيند، كـه  
خود نتيجه و پيامد جهان نگري دوران نو بوده و از بنياد 

روح حاكم بـر قـرون وسـطي     با روح يوناني و حتي با
  .همخواني نداردسازگاري و 

ناوري با هايدگر در روشنگري بيشتر رابطه و نسبت ف
انسان، ظهور و بروز فنّاوري را به ظهور بودن برگردانده 
و معتقد نيست كه فناوري به تمامـه سـاخته و پرداختـه    
انسان باشد، بلكه اين بودن يا بهتر است گفته شود روال 
بودن است كه تعيين كننده فنـاوري و حتـي خـود ذات    

 در اين راستا بودن براي نمايان شدن بيش. فناوري است
برتري و والايي انسان در . از هر چيز نيازمند انسان است

آن است كه به ذات و گوهر بودن تعلـق دارد و واسـطه   
  .ظهور بودن در حقيقت خويش است

جهان انسان هايدگر، همانا جهان زندگاني است كـه  
اين جهـان نقطـه مقابـل     .جنبه اي از بودنِ دازاين است

اسـت كـه بـر    جهـاني  تصور دكارت از جهان است كه 
زمينه رياضي و فيزيك استوار اسـت و پـرداختن بـه آن    

ديدگاه خرد مي باشد كه فناوري دوران  زبيشتر نظري وا
واقعيـت  . مدرنيته نتيجه چنين نگرش و جهان بيني است

سـنجيدن و  ، نگريسـتن ، زندگاني انسان در فاصله گرفتن
امـوري كـه باعـث رشـد نگـرش      (اندازه گرفتن نيست 

، )ه و خود از دسـتاوردهاي فنـاوري اسـت   فناورانه شد
بلكه درتماس نزديك اوست با چيزهايي كـه درميـانش   

                                                            
2. representation  
3. humanism 
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  .اند و با آنها دمساز و همنشين استگرفته
به نظر هايدگر تصور ابزاري از فنـاوري، شـرط هـر    
گونه تلاش براي برقراري نسبت صحيح انسان با فناوري 

از  ازايد بايد تلاش كـرد تـا فنـاوري ر   وي مي اف. است
لحاظ فكري دست آمـوز خـود كنـيم، و بـر آن مسـلط      

وي مي افزايد، امروزه بشر چنان قاطعانه و يكسره .شويم
قرار گرفتـه  ) فناوري(در خدمت معارضه طلبي با گشتل 

يابد و  است كه ديگر خود را مخاطب خطاب گشتل نمي
داند كه او بـه چـه اعتبـاري از درون مـاهيتش بـه       نمي

چنان  فرمانروايي گشتل بشر را آن.]4[ حضور آمده است
مورد تهديد قرار داده اسـت كـه بـه سـبب آن امكـان      

گشـتل  . انكشاف اصيل تر براي انسان محال گشته اسـت 
بشر را واداشته است تا به انضـباط بـه عنـوان تنهـا راه     

معرض  تصور پذير انكشاف توسل جويد و در نتيجه در
  .تسليم كند اين خطر قرار گيرد كه ماهيت آزاد خود را

هايدگر واكنش انسان در برابر فناوري را منوط به آن 
فناوري تأمل ورزيـم و بـا    مي داند كه در مورد پيدايش

در ايـن  . تذكر و يادآوري از آن مراقبت به عمل آوريـم 
بايـد  ، كه مبهوت امر فناورانـه شـويم   راستا به جاي آن

امري كـه در فنـاوري حضـور مـي يابـد      توجه خود به 
تا زماني كه فناوري را بـه عنـوان ابـزار    . نمائيم معطوف

اسير نياز سلطه بـرآن بـاقي مـي    ، صرف در نظر بگيريم
 .مانيم و در نتيجه بي خبر از فناوري به پيش مـي رانـيم  

تصور رايج از فناوري كـه بنـابر آن فنـاوري وسـيله و     
فعاليتي انساني است، تعريف ابـزاري و انسـان مـدار از    

چنين تعريفي از فنـاوري   .]5[ است) فناوري(تكنولوژي 
مستلزم آن است كه رابطه انسان با امـر فناورانـه صـرفاً    

باشد و به مثابه ابزاري خنثـي عمـل    " فاعلي "اختراع 
  .نمايد

در نظر هايدگر نسـبت فنـاوري بـا انسـان، نسـبتي      
وجودي است و در نتيجه حدود آن با خصوصياتي تعيين 

مشـخص مـي    مي شود كـه خصـلت امـر وجـودي را    
هايدگر واكنش هاي ممكن انسان نسبت و در برابر .نمايد

فناوري را از اطاعـت كوركورانـه تـا عصـيان عليـه او      

راه ميانـه اي  . داند كه هر دو راه افراط و تفريط است مي
هم وجود دارد كه مورد تأكيد هايدگر است و آن نسبت 

چنـين نسـبتي در درون خــود   . اسـت ) يـا اصـيل  (آزاد 
دهـد كـه   ي از امكانات را فرا روي انسان قرار ميا دامنه

انسان بـا قـرار   . امكان خطر كردن را هم شامل مي شود
گرفتن درميان اين امكانـات، از درون تقـدير درمعـرض    

گيرد، تقدير انكشاف در همه وجوه خود و خطر قرار مي
واكنش ديگر هايـدگر   .از جمله با خطر روبرو مي گردد

ا فناوري، روي آوردن انسان بـه  درصورت بندي انسان ب
واكنشي است به عصر فنـاوري بـه عنـوان     شعر به منزله

، از نظـر انتولوژيـك  ). وجود شناسانه(امري انتولوژيك 
نـي از  يمع به سخن ديگر ماهيت فناوري، نحوهفناوري يا 

و ايجاد گونه اي نسبت است، نوعي سامان ، تجربه كردن
ن بـا جهـان طبيعـي    ي است كه آدمياا بخشيدن به نحوه

  .]10[ نسبتي برقرار مي كنند
هايدگر تأكيد مي كند كه آدمي آفريده اي كه جهـان  
طبيعت را زير و رو كرده و تغيير صورت دهـد نيسـت،   
بلكه او باغبان هستي است، آفريده اي است كه با دقـت  
از هستي در تمام جلـوه هـايش پرسـتاري و پاسـداري     

ست در نقطه مقابل ايـن  در حالي كه فناوري در. كند مي
ويژگي ها قرار دارد و در پي تغيير صورت جهان طبيعت 

توصيه هايـدگر  . اولي مهندس و دومي شاعر است .است
تغيير دادن چهـره هسـتي و مهندسـي     "در برابر جنون 

 "بـه حـال خـود گـذاردن    "، "آن توسط فناوريكردن 
كـه   است، به حال خود گذاردن عبـارت اسـت از ايـن   

خود را تسليم سيطره هستي و حضـور   "نانسا"شخص 
به عبارت ديگر هستي فقط هنگـامي  . تمام اعيار آن كند

خود را بر آدمي مكشوف مي سازد كه آدمـي بـا چشـم    
كـه معمـولاً    ( پوشيدن از دعاوي ترسناك اراده بر عمل

، خويشتن را تسـليم  ) ناشي از فشار و جبر فناوري است
  .]10[ حضور و اسرار اشياء كند

 ـ  حق ه يقت فقط از طريق آزادي امكان پـذير اسـت، ب
آزادي امكاني است . ويژه آزادي به حال خود واگذاردن

كه در خود هستي تعبيه شده و از هستي آدمي سرچشمه 
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بـه نظـر   . مي گيرد و خويشاوند و همنشين هستي اسـت 
هايدگر واقعيت حاكم و اصلي زمانه ما آشنايي با فنـون  

لل در تلاشند كه پيرامون خـود  بوده و تمام م)  فناوري(
آدمي حكومت بـر اشـياء را   . مستقر سازند سطله فني را

مستقر ساخته است و اين نوع حاكميت واقعيت اساسـي  
اين تسـلط   .]10[ گرددتاريخ كنوني بشريت محسوب مي

بر اشياء به آدمي اجازه مي دهد كـه بـيش از پـيش در    
محيطي مصنوعي و سراپا انساني ناشي از فناوري زيست 

 ـ آن، به زعم هايدگر، در اثر نفوذ فناوري .كند ه چه كه ب
چـه از دسـت مـي رود،     و آن، تدريج نابود مي گـردد 

احساس هستي است، هستي به مثابه حضـور، قلمرويـي   
  .اعران استكه منزلگاه ش

 هايدگر همچنين معتقد است كه فناوري يك وسـيله 
صرف نيست، بلكه نحوه اي انكشاف در ساحت حقيقت 
است و نوعي تعرض به طبيعت بـه منظـور اسـتخراج و    

در نظـر   .]11[ ذخيره كردن منابع محسـوب مـي گـردد   
هايدگر فناوري نحوه اي از انكشاف حقيقت بـر انسـان   

نسان مدرن به هستي و نگاه اآن  مدرن است كه به سبب
گشـتل كـه اسـاس فنـاوري از      .آدمي عوض مي شـود 

را مي سازد، رويه اي است كه انسـان را   ديدگاه هايدگر
  .به انكشاف و انضباط بخشي فرا مي خواند

بدين ترتيب مشخص مي گردد كـه بـه نظرهايـدگر    
فناوري صرفاً . فناوري شيوه خاص ارتباط با اشياء است

حقيقت ربط وثيقي دارد،  ت، بلكه با مقولهيك وسيله نيس
فناوري مدرن به جهت ميـل بـه سـروري و برتـري بـر      

گونه هسـتند، عيـان    چيزها، اجازه نمي دهد كه امور آن
وجـودي و   لذا استيلاي فناوري باعث سلب جنبه. گردند

  .اشياء مي گردد هستي شناسانه
 ديـدگاه هـاي موافـق و مخـالف    : تحقيق دومسوال 

  انسان شناختي هايدگر به فناوري كدامند؟ه دربار
هاي مختلف دربارة فلسـفه فنـاوري را مـي     ديدگاه

 تقديرگرايي"و 1"ابزارگرايي"توان در قالب دو رويكرد 

                                                            
1. instrumentalism 

در رويكرد ابزار گرا، فناوري از نظر  .دسته بندي كرد 2"
ارزشي خنثي و در رويكرد تقديرگرا، فنـاوري برحسـب   

هـاي فرهنگـي و    ي ارزشطبيعتش خنثي نيست و حـاو 
از مدافعان رويكرد ابزارگـرا، مـي   . اخلاقي خاصي است

وي بين فناوري مدرن و .اشاره كرد "3 برگمن "توان به 
  .گذارد پست مدرن فرق مي
فناوري مـدرن بـا سرسـختي و    ، ]12[ به نظر برگمن

نظارت دقيـق بـر مقاومـت طبيعـت فـايق مـي آيـد و        
، در عـوض . نـد ساختارهاي عظيم صنعتي ايجـاد مـي ك  

. فناوري پست مدرن انعطاف پذير و انطباق پـذير اسـت  
اين فناوري، از صنايع توليدي بـه سـوي خـدمات گـام     

بخشـيدن   عينيتمساله عصر پست مدرن، . برداشته است
و بهره كشي تمام عيار از طبيعـت نيسـت بلكـه حـذف     
اشياء طبيعي و جايگزين مشابهي بـراي آنهـا اسـت كـه     

بر اين اسـاس، بـرگمن معتقـد    . ما باشدكاملاً در كنترل 
است كه فناوري تقدير آدمي نيست و وضعيت فناورانـه  

  .موجود، حاصل انتخاب هاي آدمي است
 وي. ديدگاه هايدگر درباره فناوري تقـديرگرا اسـت  

ماهيتي متفاوت از فنـاوري  ، عقيده دارد فناوري نوين ]4[
دن بودن او در تبيين اين موضوع، با مرتبط كر. قديم دارد

به زمان، معتقد است كـه در طـول دوره هـاي تـاريخي     
ك او در مختلف، درك آدمي از بودن تغيير كرده و امروز

هايـدگر درك فناورانـه از   .از بودن، درك فناورانه است
و بـه بـرون رفـت از ايـن      هستي را تقدير آدمي شمرده
 .]13[ وضعيت خوش بين نيست

راي هايـدگر  گيرديـدگاه تقـد  بـه  از ميان كساني كه 
 5" ماركوزه "و  4" ليوتار "نزديك هستند، مي توان از 

با بررسي وضعيت دانش در شرايط  ]14[ ليوتار .نام برده
معتقد است كه با دگرگوني هاي حاصـل از  پست مدرن 

دانش اهميت خود را از دست داده و چون كالا ، فناوري
در شرايط پست : مي گويد وي. دست به دست مي شود

                                                            
2. determinism 
3. Borgman 
4. Lyotard  
5. Marcuse 



 

132  

  6شماره /دوره جديد/ دومسال بيست و/1394بهار و تابستان/دانشگاه شاهد/هاي آموزش و يادگيري پژوهش
Training & Learning Researches/ Shahed University/ 22th Year/ Spring & Summer 2015/ No.6

دانش به اطلاعات كاهش پيدا كرده و آموزش نيز  مدرن،
 با هدف ترجمه موضوعات و نمودها به زبان اطلاعات و

 "در چنين شرايطي ليوتـار از   .صورت مي گيرد فناوري
سخن مي گويد و معتقد است  " بحران مشروعيت دانش

معيار مشروعيت بخشي بـه   " كارآيي "در حال حاضر، 
ن معيار خـود برآمـده از   اما اي، دانش محسوب مي شود

طبيعت فناوري اطلاعات است و از اين رو گويي آن چه 
حاصل طبيعت فناوري است، مـي خواهـد بـه رشـد و     

ــترش آن م ــين   گس ــابراين چن ــد و بن ــروعيت بخش ش
وكاري همانند سازوكار نظام هاي خود تنظيمي است ساز

  .و در نتيجه مشروعيت دانش با بحران روبروست
 ركوب آدمي در وضعيت فناورانهاز س،]15[ ماركوزه

 "وي بـا اسـتفاده از اصـطلاح    . امروزه سخن مي گويد
نگرشي تقديرگرا، همچون هايدگر، بر  و با"نظام فناورانه

هـا و  ارزشاست كه در شرايط فناورانه موجود،اين باور 
معيارهاي مشخصي كه هم سو با گسترش فنـاروي مـي   

ايـن   ر مقابـل لذا هر چه د. باشند، مشروعيت يافته است
روند موجـود از  . ارزش ها قرار گيرد، سركوب مي شود

فرد مي خواهد با پذيرش نظام فناورانه موجـود، وظيفـه   
توزيع و مصـرف را   انباشت، خهخود يعني كمك به چر

انجام دهد و اگر او چنين نكند، از سوي نظام فناورانه به 
از ايـن نظـر رفتـار فـرد زمـاني      . حاشيه رانده مي شود

زشمند است كه كاركرد خود را كه حمايـت از نظـام   ار
. فناورانه موجود است، به گونه اي شايسته انجـام دهـد  

هدف رفتارهاي فرد، حفظ نظام اجتماعي فناورانه اسـت  
بنابراين نظام فناورانه موجود، . و او آزاد و مستقل نيست

و ناتواني از  فعالآگاهي فرد را محدود كرده و شرايط ان
لطه و سركوب از سوي ديگر را فراهم مـي  يك سو و س

  .كند
اگر چه ليوتار و ماركوزه، ديـدگاه انسـان شـناختي    

وافق مو با آن  هايدگر در خصوص فناوري را تاييدكرده
مي باشند، ليكن علاوه بر برگمن، كه ديدگاه تقدير گراي 

 قـرار  هايدگر در خصوص فناوري را مورد تجديد نظـر 
نتقدان به بـازنگري ديـدگاه   داده است، برخي ديگر از م

تقديرگرايانه هايدگر درباره ويژگي هاي ذاتـي فنـاوري   
 دريفـوس  "بـه   پرداخته اند كه از جمله آن ها مي توان

  .اشاره كرد]15[1"
از يـك  ، از ديدگاه هايـدگر  نوين فناوري، از نظر او

گويي انسـان  . سو اخرين مرحله فهم غرب از بودن است
از  .يد اورده و گسترش داده استاگاهانه ان را پد، غربي

با تثبيـت ذات فنـاوري   : هايدگر مي گويد ، سوي ديگر
از  .و جهان به ابژه بدل شده اسـت ، ادمي به سوژه، نوين

نه تنها ذات فناوري نوين به فهم و بهـره كشـي   ، اين رو
بلكه نسبت امروزي سوژه به ، سوژه از ابژه بستگي ندارد

بنابراين، حتي سوژه  .است نتيجه ذات فناوري نوين، ابژه
نيز نمي تواند در برابـر رشـد گسـترش فنـاوري نـوين      

فناوري نوين را نتيجـه  گاه  "هايدگر"لذا . مقاومت كند
 و گـاهي هـم  ، نگاه و نگرش فيلسوفاني چـون دكـارت  

كه علت و عامل تعيين كننـده   مي داند تقديري تاريخي
آن جـا  او در اين راه تا . است "بودن "خود  آن، همانا

مي رود كه مي گويد خود بودن است كه چون فنـاوري  
  .]3[ نمايان شده است

برخي از فيلسوفان نيز نگاه انسان شناختي هايدگر به 
 "آنها مي توان به  فناوري را تلطيف كرده اند كه از ميان

ياسپرس بـا نقـد   .اشاره كرد 3"هابرماس"و  2" ياسپرس
ن باور اسـت كـه در   نگاه علمي، ابزاري و فناورانه بر اي

و جوامع فناورانه امروزي، آدمـي بـه ابـزاري سـودمند     
به باور او راه برون رفت از ايـن  . فرمان بر تنزل مي كند

فنـاوري و   و وضعيت، آگاهي به قلمـرو و حـدود علـم   
به نظر  .]3[ محدود كردن فناوري به چنين قلمرويي است

ري خ امور ارزشي و هنجـا نياسپرس، مسائل انساني از س
بر ايـن  . مربوط مي شود "هاهست" هستند و فناوري به

حاكميت فناوري نمي تواند از قلمرو طبيعت بـه  ، اساس
  .و اجتماعي گسترش يابد حوزه مسائل انساني

بهـره گيـري از    گسـترة  هابرماس نيـز در خصـوص  

                                                            
1 . Dryfus 
2 . Jaspers 
3 .  Habermas 
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فناوري نوين هشدار مي دهد و در جستجوي راهكـاري  
، ويبـه نظـر  . ستبراي محدود كردن قلمرو كاربرد آن ا

اگر منطق فناورانه، به قلمرو اجتماعي گسترش پيدا كند، 
از .علم و فناوري، ماننـد ايـدئولوژي آشـكار مـي شـود     

محـدود  ، راه برون رفت از فن سالاري، هابرماسديدگاه 
كردن منطق فناورانه به قلمـرو فنـاوري و جلـوگيري از    
گسترش چنين منطقي به قلمرو زندگي اجتمـاعي آدمـي   

 .]15[ تاس

از انديشمندان ديگري است كه ديدگاه ، 1 "فينبرگ"
انسان شناختي هايدگر در خصوص فنـاوري را بـه نقـد    

 2 "ماهيـت گـرا  "وي ديدگاه هايـدگر را   .كشيده است
و غير تاريخي قلمداد ، تك بعدي، دانسته و ان را انتزاعي

هايدگر نتوانسته فناوري را به ، به اعتقاد فينبرگ .مي كند
ن يك جريان در حال توسعه درك كنـد و ديـواري   عنوا

هايـدگر   .ميان فناوري قديم و جديد درست كرده اسـت 
تمام جريان و عمل مدرنيته را به عنوان يك چيز منحصر 

وي تغييرات فنـاوري را در يـك    .انكار مي كند، به فرد
سازه " ،فينبرگ در ادامه .قرار مي دهد "اپوخه تاريخي"

راهي بـراي تعـديل كـردن نگـاه      را 3 "گرايي اجتماعي
 :انسان شناختي هايدگر به فناوري دانسـته و مـي گويـد   

سازه گرايي اجتماعي از يك سو بر زمينه اجتماعي شكل 
تغييـرات  ، گيري فناوري تاكيـد دارد و از سـوي ديگـر   
 .]16[ فناوري را حاصل بازسازي اجتماعي مي داند

 بر اساس مراتب فوق به نظر مي رسد، تـلاش هـاي  
بر آن بوده است تا با نگـاهي و  ، انديشمندان و فيلسوفان

هاي  هايدگر به ويژگي "تقدير گرايانه"اقع بينانه، ديدگاه 
ذاتي فناوري و ارتباط آن با انسان شناسي وي را مـورد  

هاي  نقد قرار دهند و راه حل مناسبي را با توجه به امكان
نهاد براي تغيير وضعيت موجود پيش ـ، بديل زندگي انسان

  .نمايند
دلالت هاي تربيتي ديدگاه انسـان  :تحقيق سومسوال 

                                                            
1 . Feenberg 
2 . essentialist 
3 . social constructivism 

  هايدگر به فناوري چه مي باشند؟ شناختي
به طور روز افزوني از فنـاوري   تعليم و تربيت امروز

مـوارد  . و دست آوردهاي مختلف آن استفاده مـي كنـد  
ن و متنوع شـده  واافادة فناوري در تعليم و تربيت، فراست

ه در تدريس و يـادگيري، پـژوهش،   است به گونه اي ك
  .اين پديده به كار مي رود.. . مديريت آموزش و

مساله اين است كه بـر اسـاس   ، بر اساس اين مراتب
ديدگاه انسان شناختي هايـدگر، اسـتفاده از فنـاوري در    

آن چـه در  . تعليم و تربيت چه سرنوشتي پيدا مـي كنـد  
ر بـه  ادامه مي آيد، دلالت هاي تربيتي است كـه بـا نظ ـ  

  .ديدگاه هايدگر احصاء شده و بيان مي گردد
در كاربرد فناوري در تعليم و تربيـت، قبـل از هـر     )الف

  :چيز، لازم است كه نسبت انسان با فناوري مشخص شود
همان گونه كه در بخش هاي قبلي گفته شد، هايدگر  

معتقد است تصور ابزاري از فنـاوري، شـرط هـر گونـه     
صـحيح انسـان بـا فنـاوري      تلاش براي برقراري نسبت

. به نظر او، بايد تلاش كرد تا بر فناوري چيره شد. است
 هايدگر معتقد است كـه بايـد بـا فنـاوري نسـبت آزاد     

برقرار كرد تا دامنه اي از امكانات، پيش روي ما ) اصيل(
اين امر زماني ممكن است كه از فنـاوري،  . گشوده شود

، انسـان بـا   از نظر هايدگر. تصوري ابزاري حاصل شود
تمام وجود خود، در هستي و با آن است، فناوري نبايـد  
موجب آن گردد كه انسان از همه هستي فاصله بگيـرد و  

نسـبت   .نسبت به آن احساس برتري جويانـه پيـدا كنـد   
بنياد انگاري انسان منجر  -انسان با فناوري، نبايد به خود

برتري و والايي انسان در آن است كـه بـه ذات و    .شود
گوهر بودن تعلق دارد و واسطه ظهور بودن، در حقيقـت  

جهان انسان از نظر هايدگر، همانـا جهـان   . خويش است
  .زندگاني است كه جنبه اي از بودنِ دازاين است

آن چه هايدگر : توان گفتبر اساس مراتب فوق، مي
درتعليم و تربيت بـرآن تاكيـد مـي كنـد آن اسـت كـه       

در اســتفاده از  و معلــم و فرديــت شــاگرد "اصــالت"
بر اين اساس است كه . ت الشعاع قرار نگيردتحفناوري 

تعلـيم و   "مي توان تعليم و تربيت مورد نظر هايدگر را 
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در اين نوع تربيـت، تمـام وجـود    . ناميد 1"تربيت اصيل
د كه هايدگر به بعد جسـماني و  نهم دارس و معلم شاگرد

، غايـت  از نظر هايدگر. اشاره دارد ن هاانه اسانهستي ش
در  .است و معلم چنين تعليم و تربيتي، آزادسازي شاگرد

نظر هايدگر، معلم نيز وظيفـه دارد كـه تـدريس اصـيل     
به طور كلي، بـر اسـاس ديـدگاه هايـدگر،     . داشته باشد

تعليم و تربيت اصيل بايد شاگرد را به پرسيدن سـوال از  
وجود انساني خويش ترغيب كند، چگونگي تفكر را بـه  

هد، به او كمـك كنـد تـا در خصـوص معنـاي      او ياد د
فهم شـاگرد از  ، در اين مسير .]17[ زندگي اش فكر كند

و ارتباط اين دو بـا   ،فهم او از دنياي پيرامون خود، خود
مي تواند بـه عنـوان دو عنصـر اساسـي بـه      ، يك ديگر

 . حساب ايند

هايدگر شايد تنها فيلسوفي است كه به عميق تـرين  
را به يكي از مسائل اصلي فلسـفه  وجهي مسأله فناوري 

به نظـر وي بـا نگـاه وجـود گرايانـه      . مبدل كرده است
به فناوري، فناوري از صرف ابزاري بـودن  ) انتولوژيك(

خارج شده و گونه اي يا نحوه اي معين از تجربه كـردن  
و ايجاد نسبتي معين با آدميـان اسـت و نـوعي سـامان     

 .]4[بخشي نسبت آدميان با جهان طبيعي است

گسترة نگاه به فناوري درتعليم و تربيت بايد وسعت )ب
 :يابد

هاي قبلي گفتـه شـد، نگـاه    همان گونه كه در بخش
وي . هايدگر به فنـاوري، نگـاه وسـيع و جـامعي اسـت     

را نه فقط شامل ساختن چيزهـا، بلكـه    "تخنه"فناوري 
هايدگر معناي فنـاوري را  . دربرگيرنده هنرها هم مي داند

براي . برمي گرداند "پوئسيس" ني آن يعنييونا شهبه ري
او، فناوري به هيچ روي فقط ابزار نيست، بلكـه قسـمي   

بر اين اسـاس،  . آشكار كردن و آشكار شدگي نيز هست
به نظر مي رسد در تعليم و تربيت امروز، معناي فنـاوري  
 .و نگاه به آن بايد احياء شده و مور بازنگري قرار گيـرد 

گر بـر تفكـر اصـيل شـاعرانه در     براي اين منظور، هايد
. مقابله با هجوم بي امان نگرش فناورانه تاكيد مـي كنـد  
                                                            
1 . authentic education 

هنر، از منظر وي، راه جديدي را براي بيـان وجـود مـي    
بـه  . گشايد كه فناوري هرگز قادر به اين كار نمي باشـد 

اين ترتيب، هايدگر به فناوري در تعليم و تربيت، نگاهي 
  .وجود شناسانه دارد

از ديـدگاه هايـدگر،    ن در تعليم و تربيتوجود انسا
بـودن، از  ايـن  . بودن آدمي با تمامي ابعادش مي باشـد 

هايدگر در انتقاد به فناوري . آغاز مي شود "بودن بدني"
معتقد است كه فناوري در معناي نوين آن، جسم فـرد را  

اين در حالي اسـت  . از تعليم و تربيت خارج كرده است
ون نمود احساسات، و ارتبـاط  كه به نظر او، جسم هم چ

از اين منظر است كه دريفـوس بـا   . آن با خرد مي باشد
الهام از تفكر هايدگر معتقد است براي ادراك، به بدن در 

لازم است توجـه شـود كـه    . شكل انساني آن نياز است
او با بدن . شاگرد، تجسم و نمود احساسات و ذهن است

ج احساسـاتي  خود واقعيت را تجربه مي كند و به تـدري 
احسـاس  . لذت، درد، رنج و خستگي را درك كند چون

 بوده گوياي محدوديت هاي وجود خود، درد و خستگي
در رأس آن ها مرگ پي مي برد و به تبع آن به  شاگرد و

بـر اسـاس الهـام از ايـن      .]13[ واقعيت متعهد مي گردد
ديدگاه هايدگر است كه يكي از اهـداف مهـم تعلـيم و    

 "مـرگ اگـاهي  "، يشـه فيلسـوفان هسـتي   تربيت در اند
  . باشد مي
 : فناوري در تعليم و تربيت نبايد امري خنثي تلقي شود) ج

همان گونه كه در بخش هاي قبلي گفته شد، به نظـر  
به نظـر   .هايدگر، فناوري به هيچ روي امري خنثي نيست

او، اگر فناوري را امري خنثي تلقي كنيم، به ايـن معنـي   
ليم آن كرده ايـم، چـرا كـه چنـين     است كه خود را تس

تصوري از فناوري كه امروزه خريداران زياي هـم دارد،  
  .چشم ما را به كلي بر ماهيت فناوري مي بندد

بر اين اساس، پيشنهاد مـي شـود بـه جـاي تصـور      
فناوري چون امري خنثي در تعليم و تربيت، اين پديـده  

 بر. چند ارزشي در نظر گرفته شود -چون امري فرهنگي
 شـه اساس اين تصور، فناوري ريشـه در طبيعـت و اندي  

، آدمي و نيز فرهنگ اجتماعي دارد، فنـاوري و فرهنـگ  
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بلكـه   ،منطق و هستي شناسي منفـك و متمـايز ندارنـد   
ارزش ها و علايق مختلف بشري، به درجات مختلف هر 

مي گيرند، تأثير تخريبي يا سـازندة   بر آن ها را در يدو
ي ذاتي در آن نيست بلكـه نتيجـه   فناوري، ناشي از منطق

نهايي تهي شدن يا بارور بودن از خصيصه چند ارزشـي  
خويش است، و مسئوليت در ارتباط با فنـاوري، هـم در   
توليد و هم در مصرف مورد نظر است و اين امر بيش از 

با . هر چيز در گرو تأمين خصيصه چند ارزشي آن است
تعليم و تربيـت،  مبنا قرار دادن اين تصور از فناوري در 

بلكه مهارت آموزي صرف نخواهد بود، ، آموزش فناوري
مستلزم فراهم آوردن نگرشي جـامع نسـبت بـه ماهيـت     

 ،اطلاع از دانش هاي مرتبط بـا فنـاوري اسـت   ، فناوري
فراهم آوردن گرايش هاي اجتمـاعي، اخلاقـي و جهـان    
شناختي اسـت، و فـراهم آوردن توانـايي هـايي بـراي      

  .]18[ بسط فناوري استارزيابي نتايج 
  :تعليم و تربيت نبايد در سيطره فناوري گرفتار شود) د

هايدگر ، همان گونه كه در بخش هاي قبلي گفته شد
يعني قفسه و قالبي مي داند كه انسـان  ، فناوري را گشتل

وي در چـارچوب اوردن و  . را گرفتار خود كرده اسـت 
 وشكل دادن را نـوعي فرمـان روايـي فنـاوري دانسـته      

فناوري را در اين معنا به جهت دگرگون سازي و دخـل  
نوعي كمك به غفلـت ادمـي از   ، و تصرف در هر امري
فناوري در تلاش است تا انسـان  . بودن و هستي مي داند

ماهيت ازاد خود را تسليم ان ، و انسان، را به نظم دراورد
انسـان را  ، فرمان روايي فناوري در روزگار كنوني. نمايد

د جدي قرار داده تـا ادمـي نتوانـد در مسـير     مورد تهدي
  . انكشاف اصيل تري قرار گيرد

مي تـوان بـه ايـن اسـتنتاج     ، با توجه به مراتب فوق
ديدگاه انسان شـناختي هايـدگر در خصـوص    رسيد كه 

حاوي پيـام هـاي در   ، كاربرد فناوري در تعليم و تربيت
فناوري نمـي توانـد تعيـين كننـده     : خور توجهي است 

حاصل درك ، هدف ها  .باشد "تعليم و تربيتاهداف "
طبيعت ادمي و به دنبال ان تجويزهايي اسـت كـه بـراي    
 رشد و اعتلاي اين طبيعت ساخته و پرداخته شده اسـت 

محور شدن تعليم و تربيت  –هايدگر نگران اقتصاد . ]19[
 محـور شـدن   –بـر اصـالت   ، به جاي ان بنابراين، است

 "زبـان فنـاوري  "، مچنـين ه. تاكيد دارد تعليم و تربيت
زبـان   .نبايد گفتمان غالب تعلـيم و تربيـت قـرار گيـرد    

زبان ماشـين بـوده و نمـي توانـد جـاي زبـان       ، فناوري
گفتمان غالـب  . وتربيت بگيرد ارتباطي انسان را در تعليم

و ارزشـي  ، عـاطفي ، اخلاقي، انساني، در تعليم و تربيت
را از  "رابطه معلم و شـاگرد "فناوري نمي تواند  .است

رابطه معلم و شـاگرد بايسـتي    .حالت انساني خارج كند
سرشار از احساس و عاطفه انساني بوده و به صورت رو 

فناوري نبايـد جـايگزين معلـم در     .در رو صورت گيرد
ارتبـاط دو  ، ارتباط معلـم و شـاگرد   .كلاس درس شود

در حالي كه ارتباط شـاگرد بـا   ، انسان با يك ديگر است
اين نگرانـي وجـود    .اط انسان با شئي استارتب، فناوري

انسان بـه يـك شـئي    ، ارتباط دارد كه درجريان اين نوع
، بر اين اسـاس  .)شئي شدگي اتفاق بيفتد ( تبديل شود 

هايدگر بر روش گفتگوي سقراطي در ارتباط ميان معلـم  
 –نبايـد فنـاوري    "برنامه درسي". و شاگرد تاكيد دارد

بـه ويـژه   ، اصر مختلـف ان به گونه اي كه عن، زده شود
به صورت مجموعـه اي بـي روح از كلمـات و    ، محتوا

برنامـه درسـي بايسـتي تعامـل      .تصاوير مجازي درايـد 
نگاه  .سازنده خود را با شاگرد حفظ كند و توسعه بخشد

انباشته شدن دانـش در علـوم   ، مكانيكي به برنامه درسي
يانه مختلف بدون برقراري ارتباط مبتني بر فهم هستي گرا

هاي  از معايب برنامه، و اقتصادي كردن دانش، ميان ان ها
فنـاوري  ، در نهايـت  .درسي نوين در نظر هايدگر اسـت 

را بـه سـوي    "ارزشيابي پيشـرفت تحصـيلي  "نبايستي 
ان چه اكنون در برخي  .كميت گرايي افراطي سوق دهد

تاكيد زيـاد بـر   ، از نظام هاي تعليم و تربيت جريان دارد
و به طور كلي تلاش ، نمره، ازمون، شاگرداندسته بندي 

براي عيني كردن قابليت هاي انانهده اي مي باشـد همـه   
اين موارد را مي توان ميراث فـن سـالاري در تعلـيم و    
تربيت دانست كه بايستي هر چه سريع تر مورد بازنگري 

تعلـيم و تربيـت بايـد    ، از نظر هايدگر .]20[ قرار گيرند
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، مون هاي محدود به زمان و مكـان خود را از انحصار از
و پاسخ محور رها كرده و بر ازمون هـاي اصـيل تاكيـد    

  . نمايد
  

  نتيجه گيري بحث و
ماهيت اين  .فناوري ارتباط گسترده اي با فلسفه دارد

موجب پديد امدن ، و اهميت ان در زندگي امروز، پديده
ما را نسبت ، فلسفه فناوري .شده است "فلسفه فناوري"

اين موضوع كه نگاه فلسـفي   .وري حساس مي كندبه فنا
بستگي به نگاه انسان شناختي ، ما به فناوري چگونه باشد
توصيف مـا از  ، به عبارتي ديگر .ما به اين موضوع دارد

در نسبتي است كه ما ميان اين پديـده و  ، ماهيت فناوري
فيلسـوفان  ، بر اساس اين مراتـب  .انسان برقرار كرده ايم

ص ماهيـت فنـاوري نظريـه پـردازي     زيادي در خصـو 
 .هايدگر جايگاه ممتـازي دارد ، اند كه از ميان ان ها كرده

نگاه انسان شناختي هايدگر به ، در تحقيق حاضر، بنابراين
فناوري مورد نظر قرار گرفته و دلالت هاي ان در تعلـيم  

هايدگر نسـبت بـه    .و تربيت احصاء و معرفي شده است
فنـاوري از  ، به نظر او .دارد فناوري ديدگاهي تقدير گرا

فنـاوري   .معنا و ماهيت اصلي خويش خارج شده اسـت 
تخنه بوده و جزء پوئسيس قلمداد ، در معناي اصلي خود

هايـدگر بـراي    .كه شامل فن و هنر بوده است، مي شده
از واژه گشتل استفاده كرده و ، بيان ماهيت فناوري جديد
را در قفـس و   انسان امروزي، معتقد است كه اين پديده

  . بند گذاشته است
نگاه انسـان شـناختي   ( تحقيق  اولسئوال  يافته هاي

: نشان مي دهد كـه  ) هايدگر به فناوري چگونه است ؟ 
هايدگر فناوري را امري خنثي نمي داند بلكه معتقد است 

فرهنگ و زبان خاص خود را بـر انسـان   ، كه اين پديده
ن در دازاين قـرار  انسا، به نظر هايدگر .حاكم كرده است

بايـد جزيـي از   ، دارد و فناوري هم چـون يـك پديـده   
دازاين باشد اما امروزه فناوري به حالتي درامـده كـه از   
دازاين انساني خارج شده و بر بالاي سر او قرار گرفتـه  

در سـيطره  ، در حقيقـت ، انسـان ، در اين حالـت  .است

يـن  راه برون رفت از ا، هايدگر .فناوري قرار گرفته است
  . به ويژه شعر مي داند، وضعيت را روي اوردن به هنر

ديدگاه هاي موافـق و  (تحقيق  دومسئوال  يافته هاي
مخالف درباره نگاه انسان شناختي هايـدگر بـه فنـاوري    

برخي از فيلسوفان با نگاه : نشان مي دهد كه ) كدامند ؟
تقديرگراي هايدگر بـه فنـاوري و نسـبت ان بـا انسـان      

از جملـه افـراد    .ي با ان مخـالف هسـتند  و برخ، موافق
مي توان به ليوتـار و مـاركوزه   ، موافق با ديدگاه هايدگر

فناوري را پروژه اي مي دانند كه ، اين دو نفر .اشاره كرد
از  .زندگي انسان را از حالت عادي خارج كـرده اسـت  

جمله افرادي كه ديـدگاه انسـان شـناختي هايـدگر بـه      
مي توان بـه افـرادي ماننـد    ، فناوري را تعديل كرده اند

و فينبـرگ اشـاره   ، هابرماس، ياسپرس، دريفوس، برگمن
در جمع بندي ديدگاه اين افراد مي توان گفت كـه   .كرد
، بـا لحـاظ شـرايطي   ، با كاربرد فناوري در زندگي، انان

  . موافق مي باشند
دلالـت هـاي تربيتـي    (تحقيق  سومسئوال  يافته هاي

) گر به فناوري چه مي باشند؟ديدگاه انسان شناختي هايد
اگر چه كاربردهاي فناوري در تعلـيم  : نشان مي دهد كه 

لكن لازم اسـت در  ، و تربيت امروز رو به گسترش است
اصالت و فرديت شـاگرد و معلـم   ، استفاده از اين پديده

علاوه بر بعـد سـخت افـزاري    ، مورد تعرض قرار نگيرد
كـه معنـاي    (به جنبه هاي عاطفي و هنـري ان  ، فناوري

توجـه  ، )اصلي فناوري بر اساس نظر هايدگر مي باشـد  
زبان فناوري نبايد به گفتمان غالب تعليم و تربيـت  ، شود

اگردان و معلمـان  ش ـ، و بـالاخره ايـن كـه   ، تبديل شود
  . نبايستي در سيطره فناوري گرفتار شوند

بـه نظـر   : مي تـوان گفـت   ، با توجه به مراتب فوق
چه در اموزش و (م تربيتي كشور ان چه در نظا، رسد مي

مورد كـم تـوجهي قـرار    ، )و چه اموزش عالي، پرورش
و مـديران  ، برنامه ريـزان ، اشنايي سياست گذاران، گرفته

 "فلسـفه فنـاوري  "نظام تعليم و تربيت رسمي كشور با 
بـه معنـاي تجهيـز    ، توسعه همه جانبه نظام تربيتي .است

از ابـزار و  صرف مدارس و دانشگاه ها به مجموعـه اي  
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اين است كه فلسفه ، ان چه مهم است .وسايل نمي باشد
فناوري به دست اندركاران نظام تعليم و تربيت امـوزش  

در گرو اگـاهي  ، انجام هر گونه اقدام فناورانه .داده شود
  . از فلسفه فناوري است
به معناي عدم اسـتفاده از فنـاوري   ، بيان مطالب فوق

نمي باشد بلكه ان چه مهم  در نظام تعليم و تربيت كشور
اين است كه حدود و شرايط استفاده از اين پديده ، است

فنـاوري صـرفا ابـزار نيسـت      .در اموزش مشخص شود
و ، ونمي تواند جهت دهنده سياست هاي كلان اموزشـي 

اكنون كه اسـناد بالادسـتي    .اهداف تعليم و تربيت باشد
تحـول   سند بنيـادين "مانند ، نظام تعليم و تربيت كشور

فلسفه تعليم و تربيـت جمهـوري   "، "اموزش و پرورش
در ..... . و "برنامه توسعه وزارت علوم"، "اسلامي ايران

لازم اسـت كـه   ، عملياتي شدن مي باشد حال استقرار و
جايگاه مناسب فناوري در اين اسـناد مشـخص شـده و    

استفاده از اين پديده در تعليم و تربيت  محاسن و معايب
  . د بررسي قرار گيردبه دقت مور
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